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 مغز اجتماعی-65

پشت تاریخ

مرتضــي  از  کاري  صددرصــد،  تئاتــر  تماشــاي 
اسماعیل کاشــي، با بازیگري ســتاره پســیاني و هوتن 
شــکیبا در سالن شــهرزاد تهران، انگیزاننده این حدس 
در مغزم شــد که نویسنده نمایش نامه باید اهل ریاضي 
و فیزیک باشــد. ســاختار نمایش نامه طوري مهندسي 
شــده بود که با وجود ظاهر داســتان دلهره آور رواني و 
نوعي بازي موش و گربه سرگرم کننده بین دو شخصیت 
نمادین، در ســطح زیرین نوعي فلسفه جبر و اختیار، به 
عبارتي تقدیر در مقابــل آزادي اراده را در قالب دوگانه 
فیزیک کوانتومي مطرح مي کنــد. دوگانه جبر و اختیار 
به صورت صفر و یک دیجیتالــي، انتزاعي و نمادین در 
دو شــخصیت الیزابت (ستاره پسیاني) و مایکل (هوتن 
شکیبا) گمان را به سوي این واقعیت مي برد که نویسنده 
نمایش نامه مي بایست ذهني فلسفي برخاسته از دانش 
فیزیک در مغزش داشــته باشد. به سراغ اسم نویسنده 
نمایش نامه مي روم، به نامي ناآشنا، «مارکس لید»، روي 
بروشــور نمایش نامه اي برمي خورم کــه وحید رهباني 
آن را ترجمــه کرده اســت. پس از کنــدوکاوي، معلوم 
مي شود که اسم نویسنده نمایش نامه، «مارکوس لوید»، 
بزرگ شــده در فینچلي لندن است، محله اي که من هم 
چندسالي در آن زندگي کرده ام. جالب اینکه درمي یابم 
کــه او قبل از نوشــتن این تنها نمایش نامــه اش (بقیه 
کارهایش در تلویزیون و سینما بوده)، در کالج ورچستر 
اکسفورد، فیزیک خوانده و سپس به نمایش نامه نویسي 
در لندن روي آورده اســت. به این صورت بعید نیســت 
کــه در دوران اقامتم در لندن روزي از کنار او رد شــده 
باشم بدون اینکه او را بشناســم. اما قصه نمایش نامه 
«در حد مرگ حتمي» (۱۹۹۹) با نام «صددرصد» او در 

تهران، درباره زن بالریني جوان (الیزابت) اســت که در 
تصادفي از دو پا فلج شــده و به روي صندلي چرخدار 
حرکــت مي کنــد. الیزابت بــه ازاي پیشــنهاد پولي از 
مایکل بازیگر بي کار دائم الخمر هوســباز مي خواهد در 
نمایش نامه اي که نوشــته، نقش مقابل او را بازي  کند. 
در طــول این ملاقات قصد الیزابت براي گرفتن انتقام از 
مایکل به خاطر تصادفي که او را روي صندلي چرخدار 
نشانده، آشکار مي شود. البته با وجود اصرار الیزابت در 
مقصردانســتن مایکل در تصادف، دلیل قانع کننده اي تا 
انتهاي نمایش به ناظر سوم شــخص (تماشاچي) ارائه 
نمي شــود. این طور به نظر مي رســد که علاقه الیزابت 
به مایکل در گذشــته، کاملا یک طرفه و خیالي بوده که 
ربط آشکاري هم به تصادف منجر به فلجي او نداشته 
اســت. حال معلوم نیســت چرا الیزابت براي عشــق 
خیالــي اش به مایــکل  باید از او انتقام بگیــرد. الیزابت 
بــا ادعاي بازپس گیــري آزادي اراده، هویــت و توانایي 
جســماني خود، مایــکل را چون عروســکي کوکي در 
اختیار خود مي گیرد و با نقشــه اي از پیش تعیین شــده 
او را زندانــي اراده خود مي کند و تحت انواع شــکنجه 
قــرار مي دهد. در انتها مایکل را وامــي دارد تا به طرف 
او شــلیک کند تا در یک بازي مــرگ و زندگي با احتمال 
۵۰-۵۰ تماشــاگر به یقین در حد مرگ یعني صددرصد 
برسد. این نمایش نامه مرا به یاد آزمایش فکري معروف 
فیزیک دان برجســته، اروین شــرودینگر، با نــام «گربه 
شرودینگر» مي اندازد؛ گربه اي در اتاقکي محبوس است 
که ابزارهاي مرگ طوري در آن تعبیه شــده که تا زمان 
بســته ماندن در اتاقک، احتمال مرگ و زندگي گربه ۵۰-
۵۰ اســت. تنها با گشوده شدن در اتاقک و مشاهده ناظر 
اســت که مرگ یا زندگي گربه به طور صددرصد معلوم 
مي شود. هنگام تماشــاي تئاتر صددرصد نیز احساس 
کــردم که به نحوي شــاهد اجرائــي از آزمایش فکري 
گربه شرودینگر هستم. شــاید به همین علت است که 
در طول نمایــش نمي توانم با اَعمال الیزابت فلج روي 

صندلي چرخدار نشســته (با وجود اینکه ستاره پسیاني 
نقش آن را به خوبي اجرا مي کند)، احســاس همدلانه 
یا دلسوزانه داشته باشم و بیشتر با مایکل همراه هستم 
که بي رحمانه قدرت ارادي انســاني او توســط الیزابت 
اراده گرا چون یک زنداني تحت شــکنجه به بازي گرفته 
مي شــود. در این نمایش ما در عمق، نه ظاهر کنش ها، 
از دنیاي انضمامي، ملموس، تمثیلي و انالوژیک انساني 
جدا مي شــویم و جبر و اختیار تنهــا معنایي نمادین به 
صــورت دیجیتالــي و در موقعیت صفــر و یک مطرح 
مي شــود. سؤال اینجاست که آیا در جامعه انساني باید 
چون گربه شرودینگر باشیم که سرنوشت مرگ و زندگي 
مــا را ناظر بیگانه اي تعیین کند کــه قفس زندگي ما را 
گشــوده اســت؟ آیا باید خود را چون ذره کوانتومي در 
چنین شرایطي ببینیم؟ متأسفانه نمایش نامه صددرصد، 

راهي دیگر پیش روي ما نمي گذارد.
به نظر من وظیفه هنر مسئول امروز این است که ما را 
از این جهنم سرگرداني در جنگل دنیاي شقه شده نمادین 
جهان بي جان فیزیکي بدون ارجاع به هویت انضمامي 
وجود برهاند. نیاز اســت که هنر واقعي رو به فلسفه اي 
داشته باشــد که در محور بیولوژي و طبیعت انساني بنا 
شده باشد تا بتواند انرژي مقاومت در برابر نابساماني ها 

را بیدار نگه دارد.
جامعه انساني به ویژه هنر، براي رسیدن به دیالکتیک 
بین جبر و اختیار نیاز به شناخت انعطاف پذیري بیولوژي 
و مغز در تن پرورش یافته در محیط اجتماعي دارد. تنها 
با قوانین خشک فیزیکي قادر به حل مسئله جبر و اختیار 
در زندگي نخواهیم بود. باید روزي در صحنه تئاتر نشان 
دهیم که آگاهي و شعور ما زاییده مغز ماست نه حرکات 
در ذرات کوانتومي عالم بیرون از ما. انتظار این است که 
تئاتر بتواند پنجره اي به ســوي آشتي دنیاي دوشقه شده 
تن و ذهن باشــد. اما متأسفانه نمایش نامه صددرصد با 
همه تلاش هاي نمایشي به علت نقص نگاه فلسفي به 

انسان نمي تواند نویدبخش چنین اتفاقي باشد.

مارک سوزمن، رئیس بخش سیاست جهاني بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس، یادداشــتي به مناسبت بیست و پنجمین 
ســال انتخاب نلســون ماندلا، در مقــام رئیس جمهور 

آفریقاي جنوبي، نوشته است که آن را مي خوانیم.  
۲۵ ســال پیش آفریقاي جنوبي اولین انتخابات آزاد 
خود را پس از پایان یافتن آپارتاید برگزار کرد. کنگره ملي 
آفریقا به پیروزي قاطع دســت یافت و رهبر آن، نلسون 
ماندلا، در مقام رئیس جمهور جدید تاروپود کشــور خود 
را بــار دیگر به هم متصل کرد. اکنون که آفریقاي جنوبي 
پس از آپارتاید ششــمین انتخابات دموکراتیک خود را از 
سر مي گذراند، شایسته است از میراث شگرفي که ماندلا 

بر جا گذاشت، یاد کنیم.
در  جوانــي  روزنامه نــگار  مــن   ،۱۹۹۴ ســال  در 
فایننشال تایمز بودم که قرار بود با کلارنس مکوِتو، رهبر 
حزب چپ گــراي کنگره پان آفریکــن (PAC)، مصاحبه 
کنم. مکوِتو  به آشــتي تمایلی نداشــت. شاخه نظامي 
حزب او در دوران آپارتاید،  شــعار «یک مستعمره نشین، 
یک گلولــه» را برگزیده و اعضاي آن خواســتار «ریختن 

همه سفیدپوستان به دریا» بودند.
هیچ نظرســنجي معتبري وجود نداشــت که نشان 
دهــد رأي دهنــدگان سیاه پوســت آفریقاي جنوبي چه 
رفتــاري خواهند داشــت.  برخي پیش بینــي مي کردند  
مکوِتــو و حــزب او تا یک چهارم آرا را خواهند داشــت. 
بسیاري نگران بودند  چنین نتیجه اي  به فوران خشونت 
منجر شــود و در ابتدا به نظر مي رسید چنین روندي در 
پیش خواهد بود. صبح روزي که مکوِتو در انتظار پیروزي 
بود، یک سفیدپوست ناراضي افراطي بمبي در فرودگاه 
ژوهانســبورگ منفجر کرد. رســانه هاي بین المللي که 
همان زمان اخبار جنگ در یوگسلاوي سابق و اولین هفته 
نسل کشــي در روآندا را پوشش مي دادند، براي پرداختن 
به آنچه انتظار مي رود داستان وحشي گري دیگری باشد، 
- جنــگ داخلي در آفریقاي جنوبي میان سفیدپوســتان 
افراطي راست گرا و سیاه پوستان  افراطي سیاه چپ گرا- 

هجوم آوردند.
البتــه این اتفاق نیفتاد. ماندلا فقط چهار ســال پس 
از آزادشــدن از زندان - ۲۷ ســال به جــرم توطئه براي 
ســرنگوني دولت- به قدرت رسید و بیش از ۶۰  درصد 
آرا را کســب کرد، در حالي که مکوِتو و PAC به سختي 
یك درصد به دســت آوردند. اما این به آن  معنا نیســت 
که نتیجــه رأي گیري –ریاســت جمهوري ماندلا- امري 

اجتناب ناپذیر بود.
تاریخ همیشه وقتي مثل یک سرنوشت روشن به نظر 
مي رسد که جوهر قلم تاریخ نگار خشک شده باشد. امروز 
براي دنیا دشوار است آفریقاي جنوبي اي را تصور کند که 
ماندلا آن را از ویرانه هاي آپارتاید برنکشــیده و پایه هاي 

یک کشــور متحد را نریخته باشد. اما آفریقاي جنوبي در 
سال ۱۹۹۴ بستر تنش و اختلافات حاد بود که بسیاري از 

آنها برطرف ناشدني به نظر مي رسید.
در حقیقــت، در هفته هاي قبــل از رأي گیري، هنري 
کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده، ریاست 
نشســتي با حضور گروهي از شخصیت هاي بین المللي 
را برعهده داشت تا درباره اختلاف میان احزاب سیاسي 
متعدد آفریقاي جنوبي و حــزب آزادي اینکاتا که قبیله 
زولو در آن دســت بالا را داشــتند و مصمــم به تحریم 
انتخابات بودند، هم اندیشــي و میانجیگري کنند. وقتي 
کیســینجر پایان نشســت را اعلام کرد، مایل نبود از اتاق 
هتلش در ژوهانسبورگ خارج شود. گفت: «میانجیگري 
اصــلا آغــاز نشــده، بنابراین هم اندیشــي نــاکام مانده 
اســت». در آن لحظه، به نظر مي رســید  شکست واقعا 
اجتناب ناپذیر اســت و احتمالا دیگــر جایي براي ماندلا 
نیست.  او روزهاي قبل از شروع رأي گیري را ترغیب کرد 
تا از تحریم انتخابات بیرون بیاید. ثابت شــده است  این 
اقدام در پیروزي او و نیز -در نتیجه- در پیشرفت عظیم 

آفریقاي جنوبي از آن زمان نقشي حیاتي داشت. 

۲۵ ســال پــس از انتخاب او و تقریبا ۱۰۱ ســال پس 
از تولــدش ماندلا را به مثابه یک دولتمــرد، آزادي خواه، 
یک نمــاد و یک قدیس ســکولار به یــاد مي آورند. اما 
ماندلا پیش از همه این چیزها، سیاســت مداري بود که 
در ســاختن ائتلاف ها و جذب مخالفان سیاسي مهارت 
داشت. سال ها بعد، موقعي که فیلم زندگي نامه آبراهام 
لینکلن را که استیون اسپیلبرگ در سال ۲۰۱۲ ساخته بود، 
تماشا مي کردم، دیدم شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا 
را به  مثابه یک حیوان سیاســي معرفي مي کند. لینکلن 
مأموریتي بزرگ و شــریف داشــت– حذف برده داري از 
قانون اساســي ایالات متحده - اما او نیز براي رســیدن 
به هدفش در این فیلم حیله گر و حتي  پیش بیني ناپذیر 
نشان داده شده است. وقتي داشتم عنوان بندي نهایي را 
مي دیدم، فکر مي کردم، «ماندلا هم این طور آدمي بود». 
ماندلا مانند لینکلن معتقد بود  همیشه تاریخ نیست که 
به مردم شــکل مي دهد؛ گاهي مردم مي توانند به تاریخ 
شکل بدهند. بعد به راهش ادامه داد و این را ثابت کرد.
این ماندلا –بیشــتر از ماندلا به مثابه قدیس- همان 

است که ترجیح مي دهم به یاد داشته باشم. آخر اگر لازم 
است یک نفر قدیس باشد تا مشکل ظاهرا لاینحلي مانند 
آپارتاید را حل کند، پس ما انســان هاي فاني و عادي چه 
شانسي خواهیم داشت؟ اما اگر یک حیله گر، یک انسان 
فریب کار امــا خوش بین و جذاب و متعهد بتواند تفاوت 
ایجاد کند، پس هر کسي بخت آن را دارد که به ساختن 

یک جهان بهتر کمک کند.
این احساس به انگیزه و نیروي محرکي در حرفه من 
نیز  تبدیل شــد. اندکي پس از آنکه ماندلا در سال ۱۹۹۹ 
مقام ریاســت جمهوري را کنار گذاشت، من - تا آن زمان 
روزنامه نگار ساکن واشنگتن دي سي بودم – مقاله اي در 
فایننشــال تایمز نوشتم که سازمان ملل متحد را به مثابه 
بدني مبتلا به تصلب بافت ها تصویر مي کرد. این مقاله 
توجه رئیس جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد را 
به خود جلب کرد و او موافقت کرد  سازمان ملل نیاز به 

تغییر دارد و از خودم خواست  کمک کنم.
وقتي (در ســال ۲۰۰۱) این سمت را در سازمان ملل 
پذیرفتم، انتظار نداشتم  مدت طولاني بمانم و فقط یک 
سال از کار روزنامه نگاري مرخصي گرفتم. اما حالا که ۱۸ 
سال گذشته است، هنوز هم در بخش توسعه جهاني و 
اکنون در بنیاد بیل و ملیندا گیتس کار مي  کنم. به گذشته 
که نگاه مي کنم، به وضوح مي بینم انگیزه  این تغییر شغل 
تا حد زیادي همان بود که ماندلا از من  خواســت انجام 
دهم. او گفــت: «فقر نیز مانند بردگــي و آپارتاید، امري 
طبیعي نیست. انسان ها مي توانند با اقدامات خود بر فقر 

غلبه و آن را ریشه کن کنند».
این اتفاق در ۲۰ سال گذشــته افتاده است؛ نرخ فقر 
در سطح جهاني تا سه چهارم کاهش یافته و این عمدتا 
به  یُمن توسعه ســریع اقتصادي در آسیا بوده است. در 
آفریقــا، هرچند پیشــرفت ناهمگون بــوده، نرخ فقر در 
برخي کشــورها -مانند اتیوپي، تانزانیا، غنا و روآندا- به 
میزان دوسوم یا بیشتر کاهش یافته است. کاهش میزان 
مرگ ومیر نوزادان و کودکان و بهبود در آموزش و پرورش 

حتي گسترده تر بوده است.
دربــاره  آفریقاي جنوبي، با آنکــه هنوز هم با میراث 
آپارتایــد مبــارزه مي کنــد، ظهــور یک طبقه متوســط   
سیاه پوســت براي جبران نابرابري هاي نژادي در درآمد، 
تحصیل و ســلامت که هنوز ادامه دارد، کافي نیست. با  
وجــود این، تقریبا با هر معیاري وضع آن کشــور بهتر از 
۲۵ سال پیش است. آخرین شــواهد این پیشرفت را در 
انتخابات اخیر به پایان رسیده اش مي توان دید: هیچ کس 
ناآرامي مشــهودي را پیش بیني نکرد، صرف نظر از آنکه 
نتیجه انتخابات چه شد. ماندلا درست مي گفت: با اقدام 
انساني مي توان بر رنج غلبه کرد. حتي یک فرد مي تواند 

به تاریخ شکل بدهد.

 دور دنیا

تغییر لوگو براي خیام
گوگل لوگوی خود را به مناسبت زادروز تولد 
حکیم عمر خیام نیشــابوری، فیلســوف، شاعر و 
ریاضــی دان ایرانی، تغییــر داد. این تغییر که در 
اکثر رسانه ها مورد توجه قرار گرفت، به مناسبت 
نهصد و هفتاد یکمین ســالگرد تولد این دانشمند 
ایراني اســت که به دلیل ستاره شناسي، شاعري 
و همچنیــن اعداد مربع و مثلــث ریاضي خیام 

شناخته شــده اســت. همچنین خیام نخستین 
کسي بود که کشف کرد ریشه هیچ عددي منفي 
نمي تواند باشــد. آرامگاه خیام در نیشابور است 
و هرساله مورد استقبال بسیاري از علاقه مندان 
قــرار مي گیرد، امــا نکته عجیب این اســت که 
برگزاري مراســم ها یا اتفاقاتي به این مناســبت 
حداقــل امســال کم رنــگ بــوده و برنامه ریزي 

خاصي براي آن نشده است.

جبر و اختیار در دنیاي کوانتومي

فقر نیز مانند بردگی و آپارتاید، طبیعی نیست

خبر دست اول

:سلام سوفیا. �
-سلام میدون دوم. به نظرت جنگ میشه؟

:کی با کی؟
-اینا با اونا.

:ساده ای؟ من یه دوســتی دارم از یه کانالی خبر 
دست اول داره که اینا و اونا جنگ نمي کنند! همه اینا 

اداست! باور نکن.
-چقدر دانایی تو. پس به نظرت جنگ میشه؟

:سر چی؟
-سر این.

:ساده ای؟ من یه دوســتی دارم از یه کانالی خبر 
دســت اول داره که ســر این چیزها جنگ نمیشــه. 

همیشه سر اونا جنگ میشه.
-سر چیا؟

:نمی تونم بگم. من یه دوســتی دارم از یه کانالی 
خبر دســت اول داره که اینا سر چیزهای دیگه با هم 

جنگ می کنند.
-به نظرت قیمت دلار اینا چی میشه؟

:من یه دوســتی دارم از یه کانالی خبر دست اول 
داره که قیمت دلار یا میره بالا یا نمیره.

-به نظرت امسال تابستون گرمه؟
:من یه دوســتی دارم از یه کانالی خبر دست اول 
داره که اینا ابرها رو باردار کردند مسئولیت بارون رو 

باید برعهده بگیرند.
-به نظرت این سه تا نویسنده مثل بکتاش آبتین و 

اینا که حکم زندان گرفتند چی؟ 
:من یه دوســتی دارم از یه کانالی خبر دست اول 
داره که اینا خودشون عمدا دوست داشتند چندسال 

بروند زندان پول اسنپ و موبایل ندهند.
-به نظرت تو چرا آدم نیستی؟

:من یه دوســتی دارم از یه کانالی خبر دست اول 
داره که من هیچ وقت آدم نمیشم.
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کارتون خواب

سلام به فردا

کمتر کســی اســت که ایــن روزها خبــر مربوط 
بــه اتفاقــی را که در یک یــا چند مدرســه افتاده و 
دانش آمــوزان با یــک آهنگ غیرمتعــارف با مبانی 
فرهنگــی ما برای تبریــک روز معلم (نــه با هدف 
قبلی نادیده گرفتــن یا تضعیف مقــررات و قوانین) 
رقصیدند نشنیده باشد یا تصاویر منتشرشده مرتبط با 
این اتفاق را در فضای مجازی ندیده باشــد. در وهله 
اول همه با تعجب و چاشــنی خنده بــه این اتفاق 
نگاه می کردند که چه شــده که آهنگ «ساسی» در 
مدرسه های جمهوری اسلامی ایران پخش می شود 
و دانش آمــوزان به صورت گروهی با آن می رقصند. 
گویــا طبق اخبــار شنیده شــده، اتفاقی مشــابه در 
تعــدادی دیگــر از مدارس هــم افتــاده و حتی در 
دانشگاه بوعلی همدان هم موضوعی مشابه اتفاق 

افتاده است. 
رفتارهای  منظر  از یک 
مقررات  بــا  صورت گرفته 
جاری کشور مغایر است و 
جمله  از  بعضی ها،  حتی 
مطهــری،  علــی  آقــای 
در  تهران  مــردم  نماینده 
مجلس شورای اسلامی و 
... موضع محکم و شفاف 

گرفتند که باید برخورد شــود، مســببان این اتفاقات 
اخراج شوند و ... . گرچه تجربه زیسته نشان داده که 
همیشه برخوردهای قهری در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی نه تنها اثربخشی ندارد، بلکه ممکن است 
اثر معکوس هم داشــته باشد، اما از منظر دیگر این 
رفتارها حامل پیام بســیار مهمی اســت و آن اینکه 
مردم و از جمله نوجوانان و جوانان فضای بانشــاط 
و شادی می خواهند و شادی را حق خود می دانند. 

تأملــی بر برخــی آمارهــای موجــود جهانی و 
داخلی نشــان می دهد که حال شــادی و نشاط در 
کشــور خوب نیست. کاری به آمارهای جهانی ندارم 
که ممکن اســت موضــع بگیریم که ایــن آمارها با 
رنگ وبوی سیاسی برای تضعیف و تخریب کشور ما 
ارائه می شــوند، اما نگاهی به آمارهای پرونده های 
قضائی در کشور، شاخص اختلالات روانی، آمارهای 
خشــونت، گرایش بــه مواد مخــدر و روانگردان ها، 
حتــی الکل و ... نشــان می دهد که نیــازی به ادله  
و یافته هــای جهانــی نداریم که اثبــات کند حال ما 
در حوزه شــادی خوب اســت یا بد. فقــط یک آمار 

ارائه شده توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی نشان می دهد که ۲۳ تا ۲۵ درصد 
مردم حداقل یک اختلال روانی را دارند که در تهران 
این عدد بیشــتر هم هســت و این واقعا نگران کننده 
اســت. حتی صدای وزیر بهداشــت هــم درآمده و 
می گوید: «شادش کنید». این نکته را فراموش نکنیم 
کــه اقتضای دوران کودکــی، نوجوانی و جوانی این 
اســت که فضاهای شاد را دوست دارند. اگر نتوانیم 
فرصت هــای مناســب برای شــادی فراهــم کنیم، 
فرصت های دیگر را خودشــان فراهــم می کنند که 
ممکن است شبیه همین اتفاق «ساسی» باشد. حتی 
اگر خواننده این ترانه می خواســت همه تلاشــش 
را بکنــد تا همه ایرانی ها با این ترانه آشــنا شــوند، 
این قدر موفق نمی شد که الان شده است و «آقامون 

جنتلمنه» الان ورد زبان مردم شده است.
بیاییم این اتفاق نامیمون را یک فرصت قلمداد 
کنیم تا ببینیم برای حوزه شادی و نشاط در مدارس 
و محیط های آموزشــی و اجتماعــی چه کرده ایم؟ 
چقدر برنامه های پرورشــی ما توانسته این فضاها 
را طبــق مقــررات جاری 
دانش آموزان  برای  کشور 
چقــدر  کنــد؟  ایجــاد 
توانســتیم از ظرفیت های 
فرهنگی موجود در کشور 
اســتفاده کنیم تا فرزندان 
ما نیازی بــه ترانه خارج 
از عرف کشــور ما؛ یعنی 
باشند؟  نداشته  «ساسی» 
و ســؤالات دیگــر. نگرانم با این فشــارهایی که به 
مســئولان آموزش وپــرورش آمده، مجبور شــوند 
برای رضــای دیگران بخش نامه هایــی صادر کنند 
که برنامه هــای گروهی و اردویــی و ... را حذف یا 
کم رنگ تر کننــد. درحالی که این اتفــاق را باید یک 
فرصت برای بازنگری برنامه هایمان کنیم و مدارس 
را از شــادی گریزی خــارج کنیــم. ببینیــم چگونه 
می توانیــم از ظرفیت هویت ملی مان (اســلامی- 
ایرانی) مدارس و دانشــگاه های شــاد و بانشــاط 
داشته باشیم؟ چگونه می توانیم با خلق شادی های 
گروهی متناســب با شــرایط فرهنگی مان علاقه و 
وابســتگی نوجوانان و جوانان بــه مبانی فرهنگی 
کشــور را افزایــش دهیــم؟ نقاط قــوت و ضعف 
برنامه هــای مدارس و دانشــگاه ها در این زمینه را 
شناسایی کنیم. تجربه زیسته ۲۶ ساله من در حوزه 
اجتماعی نشــان می دهد که اگر راه های مشروع و 
مجاز برای شــادی فراهم نشــود، راه های دیگر باز 
خواهد شــد که گاهی اوقات جبران آن هم سخت 

خواهد بود اگر نگویم غیرممکن است.

به چه زبانى بگویند شادى مى خواهند

هشداري براي نجات
چندروز پیش آژیر هشدار امبر در کانادا براي دختري  �

سه ســاله زده شــد. این آژیر در صورت کودك ربایي و 
احتمال درخطربودن جان کودك به صدا درمي آید. از 
نکات عجیب این مورد، افرادي بودند که نسبت به این 
آژیر اعتراض کردند و معتقد بودند که زندگي روزمره 
آنــان را به خطــر انداخته، بنابراین بــا پلیس تماس 
گرفتنــد و اعتراض خود را ثبت کردنــد و حتي اعلام 
کردند که نامشان از فهرست هشدار امبر حذف شود. 
درواقع زماني که پلیس منتظر بود تا اطلاعاتي جدید 
از این کــودك و رباینده اش دریابد، با حجم تلفن هایي 
روبه رو شد که اعتراض خود را بیان مي کردند. بنابراین 
از راه هاي مختلف نظیر توییتر و شبکه هاي اجتماعي 
اعلام کرد که ۹۱۱ فقط براي مواقع اضطراري و خطر 
اســت و با آن نباید تماس گرفت. در این مورد خاص 
پلیس از شــبکه هاي اجتماعي هم براي دادن هشدار 
استفاده کرده بود، هرچند در نهایت این کودك پیدا شد، 
اما این اتفاق باعث نگراني هایي شــده است. این آژیر 
یا اعلام وضعیت اضطراری کودک ربایی، یک ســامانه 
برای هشــدار در زمان ربودن کودکان است که از سال 
۱۹۹۶ در آمریکا شروع به کار کرده و تا به حال توانسته 
جان برخــي از کودکان را نجات دهد. این هشــدار از 
طــرق مختلف نظیر تلفن ها؛ چه به صورت خودکار و 
از طریق رادیو و تلویزیون پخش مي شود و البته اکنون 
پلتفرم هاي شبکه هاي اجتماعي نیز به آن اضافه شده 
اســت و هر فردي در هر حالي که هســت،  ناگهان با 
صدای خیلی عجیب و بلندی مواجه مي شود؛ صدایي 
شبیه شیپور یا بوق کارخانه ها. البته این هشدار همراه 
با اطلاعاتي از کودك، فرد رباینده و شــهري که اتفاق 
در آن رخ داده، اســت. در نهایت زماني از این هشدار 
اســتفاده مي شــود که  برای قانــون و نماینده قانون 
مسجل شــود که کودك ربایی اتفاق افتاده، توصیفات 
دقیقي از کودك و رباینده آن وجود داشته باشد، کودك 
در معرض خطر آســیب دیدگی جدی یا مرگ باشد و 
کودك دزدیده شــده زیر ۱۸ ســال باشد. این آژیر که به 
علت مرگ دختري ۹ ساله به نام امبر نام گذاري شده 
اســت، در آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار مي گیرد، 
امــا در مکزیك که مي تواند یکــي از مراکز مهم براي 
فرار باشــد و از ســال ۲۰۱۱ نیز این سیستم را دریافت 
کرده، هنوز علاقه چنداني براي اســتفاده از آن وجود 
ندارد.  البته این مورد خاص ســبب شــد تا پلیس به 
دنبال راه حل هایي باشــد که مردم حساسیت خود را 
نســبت به این هشدار از دســت ندهند. البته در ایران 
نیز با توجه به اینکه ساختارهاي آن هنوز ایجاد نشده 
است، عده اي درصدد برآمدند  در این جور مواقع اقدام 
کنند. دو سال پیش که بحث کودك دزدي گسترش پیدا 
کرد،  این هشدار با نام دو نفر از آن کودکان معروف شد 
و اینك با نام هشدار (آتنا بنیتا) در شبکه هاي اجتماعي 
گسترش یافته است. این هشدار ویژه  کودکان گم شده 
اســت  که اکنــون بــرای فاطمه دختر هشت ســاله 
افغانســتانی فعال شده است. دست اندرکاران ابتدا از 
طریق کانال تلگرامي به همین نام فعالیت خود را آغاز 
کردند و بعد از فیلترشــدن دیگر شبکه هاي اجتماعي 
را مدنظر قرار دادند. در واقع آنان با ســاخت ویدئویي 
مشــخصات کودك و خانواده را بیان مي کنند و افراد 
در صورت داشتن نشانی از او با شماره  منتشرشده در 

ویدئو تماس بگیرند.

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

 اوسمانى سیمانکا


